
  
  
  

                              تابلو
  درآسمانی که 

  برپهنه ی بوم کشيده ام 
  هيچ پرنده ای  

  پر نمی زند              
          جز پرنده ی دلم

  که با بال های شکسته
  هنوزهم                  

  پريدن استمشتاق                         
                                              ٢٠٠۴دسامبر 

                                                   

  

  ياقوت شکسته       
  پس می گيرم

  دلم را                   

  زدست های گهرناشناس دوستا

  می نشانم اش 

  چون نگين               

      برتارک گل واژه های شعر

  عجب تلالويی دارد 

      ياقوت شکسته 

            نوربر حلقه های 
               ٢٠٠۴نوامبر،                  

                                      

  



  
                          

      

  شبنم
  حياط خلوت ام 

  سرش سخت            
  با بوته های سبز
  و                   

  علف های هرز  
  گرم است                            

  که نمی بيند
  شبنمی که می چکد 
  بر گل های کاغذی

  اشک ستاره ای است 
  که افول می کند                        
  دراطاق خواب من 

                            هرصبح        
  ٢٠٠۵آگوست                                          

  
  

  

  سکوت
  درخلوت ام  قيامتی است 

  که اگر

  بمب سکوت هم بياندازی 

  منفجر نمی شود                                 

  ..نه 

  نگران صدای خود مباش 

  خار زبان تو



  آن قدرها هم که فکر می کنی    

  شبيه سوزن نيست                                        
  ٢٠٠۴،سپتامبر

  

  
                    

  گل سرخ
  پرسيد؟

  به گونه هايت چه می زنی
  که هميشه سرخ 

  به رنگ گل محمدی است                    
  ,گفتم

  نشنيده ای مگر؟ 
  که روزگار هم  

  دست بزن دارد                     
  نيز گل های سرخ باغ

  همه از
      چکه های دلم 

  رنگ خون گرفته اند                         
  !ببين 

  ٢٠٠۴ نوامبر                                      
  

      

  

   ململ
  تا کم می شود 

  سايه ی خورشيد

  از سر زمين                         

  پهن می شود 

  ململ خيال تو   



  بر روی تخت من                                                                                                               
               ٢٠٠۶اکتبر 

                   

 

 

  کوير   
  نديده  باران  کوير

  دل تنگ آب نيست 

                   تا نورهست                

  تا هواهست                                    

  * * * * *            

  و.. بی آغوش مرد 

  نوازش يارهم 

  می شود                                           

  م ا تمام هراس

  و . . ازشکستن قلم 

        قحطی کاغذ است 
  ٢٠٠۴دسامبر،                                         

  
  
  
 

          گردن بند 
  بغض هايی که

  مهارکرده عمر يک  

         دانه دانه 

         درگلو بستم 

  امروز

  گردن بند عتيقی است  

              که زار می زند بر تنم 
                                                                       ٢٠٠٢  



  

  

               حلقه
  النگوهايم 

  ديگر صدا نمی دهند 

  ها را  آن

            دختری ريختم  ر دستب

  که قله های سهل الوصول را 

          از دور 

          نشانه کرده بود     

  شايد زمان دويدن

           زنانگی اش را صدا کنند  

  از من گدشته است 

  مچ هايم نيز 

  چون انگشتانم                

  ديريست

   حلقه ی  اسير          

  نمی شوند یهيچ زنجير                                

 * * * * * *  

  زنانگی ام را

  ساليان درازی است 

  در پشت

  قله های صعب العبورعشق          

                    جا گذاشته ام 

                    ١٩٩٩          


